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  تشکیکی در فلسفه ملاصدرا قلمرو معرفت

  
  1زهره زارعی

  2قدرت االله قربانی 
  چکیده

توان از تشکیک در وجود بـه  باتوجه به وجودي دانستن علم و برمبناي مسانخت وجود و معرفت در حکمت متعالیه، می
، مسـئله امکـان معرفـت و قلمـرو معرفـت تشـکیکی       معرفـت  در کیتشک رشیپذ براساس معرفت، پل زد و تشکیک در

انگـاري  پـذیر در پرتـو وجـود   صورت جدیدي می یابد. این پژوهش با هدف تعیـین مرزهـا و حـدود معرفـت تشـکیک     
هاي ایـن پـژوهش عبارتنـد از:    یافتهاست. در همین راستا اختصاص یافته  معرفت قلمرو و امکانمعرفت، به تحلیل مسئله 

 وجـودات  از شـتر یب میمفاه و طیبس واحد وجود از متعدد میمفاه انتزاع امکان ،وهثیحمن وجود قتیحق از بحث امکان
 بـه  تی ـماه لـوازم  ارجـاع  ات وی ـماه در کیتشک عدم لیم بدلیمفاه از کیتشکی نف و، مفهوم ت بهیماه لیتبد دتر،یشد
مشـکله   حـل  دری صـناع  عیشـا  وی ذات ـ یاول ـ حمـل  بحـث  طرح امکاناثبات وجود ذهنی و  ،ینیع وی ذهن وجود لوازم
ي برای جمع وجود رشیپذ و تیماهي برا وجودي انحا به بودن قائل با قتیرقو  قتیحق حمل بحث طرح، یذهن وجود
 گـر ید مراتـب  بـه  بالکنـه  علـم  امکـان  عدم فلسفه، در لم برهان از استفاده امکان ت،یاولو اسیق صحت اثبات امکان آن،

 کیتشـک  کـارکرد  و فلسـفه  موضـوع  بعنوان مشکک لیاص واحد وجود اثباتاثبات موضوع واحد براي علوم و  وجود،
و  آنی عقل ـ وی الیخ وی حس افراد بری عیطبی کل انطباق دانستنی کیتشک فلسفه، فیتعار دري بشر طاقت قدر به دیق در

  نمُایاند.... که امکان معرفت، بلکه مرزها و حدود معرفت شناسی صدرایی را باز می
  

  .وجود، معرفت، معرفت تشکیکی، امکان معرفت، مرزهاي معرفت ها: کلید واژه
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  مقدمه. 1

نیز منجر به تعیین مرزها و حدود  2و نسبیت، 1بحث از امکان معرفت براي پاسخ به شکاکیت
عنـوان یکـی از   حتی شاید بتوان گفت نخستین بار بحث از امکان معرفت به شود.معرفت می

مطـرح شـد، مبنـی بـر      3شناسی، در برابر رأي سوفسطاییانترین مباحث در حوزه معرفتمهم
یـافتنی نیسـت، بلکـه اساسـاً ادراکـات عقلـی و واقعیـات        اینکه از نظر ایشـان حقیقـت دسـت   

)، لـذا نخسـتین بـار سـقراط     112و 99، 1، ج1388 : کاپلسـتون، ـ خارجی را منکر شدند (نک ـ
هـایی کـه در امکـان حصـول     ) در برابـر سوفیسـت  125-135، 1، ج1388: کاپلسـتون،  ـ (نک

  معرفت تردید داشتند، از امکان معرفت سخن گفت.  
اما در سنت فلسفی اسلامی متفاوت با فلسفه معاصر غرب که به تفصیل از امکان معرفـت  

؛  194-232، 1387: شــمس، ـ شــکاکیت و نســبیت (نکــ)، Audi, 2003, 359-365: ـ (نکــ
Chisholm, 1989, 1-7;pojman, 2000, 26-63; Audi, 2003, 334-359 (ســخن 

اند، امکان شـناخت، امـري بـدیهی در نظـر گرفتـه شـده اسـت، حتـی بـا وجـود اینکـه             گفته
انـد، لکـن نبایـد    بیـان نمـوده  سینا، شناخت دقیق ذاتیات اشیاء را خیلی بعید بزرگانی مانند ابن

میان قبول امکان شناخت یا عدم شناخت ذاتیات اشیا از یک طرف و قبول ذاتیات بـراي هـر   
الامر از طرف دیگر، بلکه امکـان شـناخت بـه معنـاي عـام خَلـط نمـود        شیء در واقع و نفس

  ). 53، 1378یزدي و فیاضی، : مصباحـ (نک
) و تفسـیر قـرآن   498-499، 3، ج1981: شیرازي، ـ بر این، ملاصدرا در اسفار (نک افزون

اسـت. در واقـع، از نظـر    ) به شبهات شکاکان پاسـخ داده 71-76، 2، ج1366: شیرازي، ـ (نک
: ـ گـردد (نک ـ ملاصدرا دستیابی به معرفت حقیقی ممکن است و به وجوه مختلفی میسـر مـی  

                                                                                                                              
شکاکیت اقسامی دارد که وجوه آن عبارتند از: پیشینه تـاریخی، قلمـرو، منشـأ، عملکـرد مـدرِك، متعلـق        .1

  ). 175-182، 1395: خسروپناه، ـ (نک شک و غایت آن
نسبی گرایی به لحاظ علت و دلیل، ادوار تاریخی، متعلـق، گسـتره، علـم و فلسـفه، فـرد و نـوع و... اقسـام         .2

  ).186-193، 1395وپناه، : خسرـ (نک مختلفی دارد
انکـار   (آنتولـوژیکی) و از جهـت   قعیـت خـارجی  البته باید توجه داشت که سوفسطاییان از جهت انکار وا .3

 (اپیستمولوژیکی)، دو گروهند. مطابقت اندیشه با واقع
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: ـ ت و برطـرف نمـود (نک ـ  لکن باید موانع راه حقیقت را شناخ .)347-349، 1360شیرازي، 
). پس، در اصل امکـان معرفـت در حکمـت متعالیـه تردیـدي نیسـت و       118، 1387معلمی، 

بحث اصلی منوط به تعیـین مرزهـا، قلمـرو و حـدود معرفـت تشـکیکی اسـت، چـرا کـه در          
پذیر است؛ حکمت صدرایی براساس تشکیک در مراتب وجود، قلمرو معرفت هم تشکیک

شـود کـه برخـی از    معرفـت، متفـرع بـر تشـکیک وجـود تعیـین مـی       چنانکه مرزها و حـدود  
  شود.  ترین آنها در ادامه طرح می مهم

  
  امکان بحث از حقیقت وجود من حیث هو. 2

هو، متفـرع بـر چنـد اصـل اسـت کـه از جملـه آن: اصـالت         حیثوجود منبحث از حقیقت 
، 1386آملـی،  ادي: جـو ـ آملـی (نک ـ وجود، و تشکیک حقیقت وجود است. به تعبیر جوادي

)، بر فرض اصالت ماهیت یا اصالت وجود در عـین تبـاین وجـودات، هرگـز     392-394، 1ج
حقیقت وجود من حیث هو، وجود ندارد، چرا که در فـرض اصـالت ماهیـت، اصـلاً وجـود      
ندارد و در فرض اصالت وجود و تباین وجودات، حقیقت وجود عین کثـرت محـض اسـت    

دارد. اما اگر حقیقت وجـود واحـد شخصـی یـا تشـکیکی      که وحدتی جز وحدت مفهومی ن
کـه   ،فلسـفه  یمسـائل اول ـ هو بحـث نمـود. تفصـیل اینکـه     حیثتوان درباره آن منباشد، می
ها محمول مسـأله،  از آن یموضوع علم است، دوگونه هستند؛ در برخ يها مساوموضوع آن
 ری ـشـود، نظ یم ـ زی ـوجود ن ۀهو نبوده و شامل مراتب مترتبمن حیث وجود قتیبه حق مختص
 قتیمحمول مسأله، مختص به حق گرید یبرخدر بساطت آن و  ۀاصالت وجود و مسأل ۀمسأل
 هکـه مخـتص ب ـ   کیتشک ۀمسأل ریشود، نظیهو است که شامل مراتب آن نممن حیث وجود
آملـی در ادامـه همـین بحـث، ضـمن      جـوادي  باشـد. یوجـود م ـ  هـو حیـث وجود من قتیحق

 مشکک بـودن ، محض بودن آن از مطلق سبب یوجود و غن قتین حقمشکک بودتفکیک 
 يطـور ه ب ،شودینم افتالوجود یهرگز در واجب  داند کهمیگسترده  قتیحکم متن حق را

و در اسـت  دانسـته  الوجـود حکـم واجـب  را  بـودن  ازی ـنیب یواجب مشکک باشد؛ ولآن که 
اند، آنجـا  هو را ذهنی دانستهحیثپردازد که حقیقت وجود منادامه به نقد پندار گروهی می

  گوید:که می
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محمـولات   ياسـت و موضـوع بـرا    یامر ذهن ـ کیهو حیثوجود من قتیپندارند که حق نیبر ا یبرخ«
 دگروه آنچـه در خـارج اسـت تنهـا مراتـب و درجـات وجـود اسـت، و وجـو          نی. در نظر استین یفلسف
انـد کـه موضـوع قـرار دادن     پنداشته نیفراد چنا نیاست. ا قیمفهوم منتزع از آن مصاد کیحیث هو  من

مفهـوم   اسی ـاز ق یو ناش ـ تی ـاصـالت ماه  ۀش ـیاز رسوبات اند یمحمولات فلسف يهو براحیثوجود من
هو حیثکه انکار و تحقق وجود من یاست، در حال تیدر نزد قائلین به اصالت ماه یعیطب یبا کل وجود

 نیهم ـ لی ـاسـت. بـه دل   اتینس به ماهو از آثار اُ یذهن میوجود با مفاه قتیحق اسیق یۀدر خارج، از ناح
خاص  ياعدم اخذ مرتبه ایاز اخذ و  مکرراً دیآیم انیبه م کیاست که هرگاه سخن از تشک ینس ذهناُ

 ماهیـات  و مفـاهیم  وجـود بـا   قـت یحق ۀسیاز مقا یها ناشگونه از سؤالنیشود. ایآن سؤال م قتیدر حق
که همه کثرات را نیز  واحد گسترده است قتیحق، نآ کیتشکو  اصالت بنابر وجودگرنه . واست هیکل

کـه بنـابر    سـت ین یدر خـارج موجـود اسـت. البتـه شـک      ینیطور سعۀ و انبساط عه و ب ردیگیدربرم واقعاً
-حیـث وجود مـن  قتیحق ریتصو يبرا یآن، مجال نیبنابر اصالت وجود و قول به تبا ایو  تیاصالت ماه

هـی  حیـث وجود من قتی. حقستیانکار آن ني برا ییجا ک،یبنابر تشک کنیماند و لینم یوجود باقهی 
تفـاوت کـه    نی ـشـود بـا ا   مختلف را شـامل  يهادانه یاست که تمام يواحد حیوجود، همانند رشته تسب

است و حال آن که تحقـق   يوجود و وحدت اعتبار کي یبلکه دارا ،ستین یقیوجود حق يدارا حیتسب
  ).393-394، 1، ج1386آملی، (جوادي» است یقیوجود، حق قتیو وحدت حق

  
امکان انتزاع مفاهیم بیشتر از وجودات شدیدتر(کل ما هو اشد . 3

  وجوداً، فهو اشد احاطه للمعانی و الماهیات)
انتـزاع مفـاهیم   اگرچه بحث از امکان انتزاع مفـاهیم متعـدد از مصـداق واحـد، بلکـه امکـان       
باشد، بلکـه حتـی   متعدد از حیثیت واحد در حکمت متعالیه امري جدید و کشف ناشده نمی

، 1393: وفائیان و ابراهیمی، ـ هایی نیز در این خصوص موجود است (براي نمونه نکپژوهش
) که مکانیسم انتـزاع را از طریـق فروکاسـتن    151-166، 1396؛ بنیانی و رحیمی، 160-147

ر صفتی یگانـه یـا تـدقیق در انـواع حیثیـات اطلاقـی، تعلیلـی و تقییـدي بـازخوانی          صفات د
اند، اما امکان انتـزاع مفـاهیم بیشـتر از وجـودات شـدیدتر از لـوازم معرفتـی تشـکیک         نموده

آید. بهترین دلیل بر جواز ایـن قاعـده، انتـزاع مفـاهیم و صـفات کمالیـه از       شمار میوجود به
اي از کثـرت و تمـایز در   ها بر اوست، در حالی که هیچ شـائبه ذات خدا و صحت اطلاق آن

دیگر، انتزاع مفاهیم اجناس و فصول از افراد نوع است. در وجود متعال وي راه ندارد. نمونه 
شـود، در  موارد، مفاهیم متعدد از یک مصداق واحد انتزاع شده و بر آن اطـلاق مـی  اینگونه 
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  جودند.واقع دو یا چند چیز به یک وجود مو
نکته مهم در این خصوص، کاربرد تشکیک و اشتداد وجودي در انتزاع این مفاهیم اسـت کـه   

) هرگاه موجودات بـه لحـاظ مرتبـه وجـودي در یـک      146- 147، 1381: علیزاده، ـ ادعا شده (نک
سلسله طولی واقع شوند، در این صورت موجـود بـالاتر همـه کمـالات مـادون بعـلاوه کمـالات        

تر باشد، رو به بساطت رفتـه و  ، لذا در فرآیند اشتداد، هرچه وجود شدیدتر و قويدیگري را دارد
یابد. پس شدیدترین مرتبه هسـتی از هـر جهـت    صلاحیت منشأیت براي انتزاع مفاهیم کثیر را می

  بسیط است و همه مفاهیم حاکی از کمال، از ذات او منتزع شده و بر او قابل اطلاق است.  
تر و شدیدتر باشد، بر بساطت و وحدتش افـزوده شـده و   چه وجود قويتعبیر دیگر، هربه

تر باشـد، از  تر و ناقصکند و هرچه ضعیفماهیات و مفاهیم کمالی بیشتري بر آن صدق می
بساطت و وحدتش کاسته شده و تفصیل و ترکیبش افزایش یافته و ماهیات و مفاهیم کمالی 

تر و شدیدتر باشد، وجود جمعـی  هرچه وجود قويکند. از این رو، کمتري بر آن صدق می
تـر باشـد، وجـود جمعـی ماهیـات کمتـري       تر و ناقصماهیات بیشتري است و هرچه ضعیف

است. چنانکه واجب بالذات، وجود جمعی همه ماهیات اسـت و کمـالات همـه وجودهـاي     
یقـت بـر   خاص ماهیات را به نحو اعلی و اشرف دارد، لذا همه ماهیات به حمل رقیقت و حق

» بسیطه الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منهـا «قاعده 1شوند.واقعیت واجب بالذات حمل می
، 1360؛ شـیرازي،  110-112، 6، ج1981؛ شـیرازي،  368-372، 2، ج1981: شیرازي، ـ (نک
) نیز، که به بساطت و کل اشیاء بـودن واجـب بالـذات اشـاره دارد، از مصـادیق أتـم       48-47

، 1341: شـیرازي،  ـ (نک ـ »اشد وجوداً، فهو اشد احاطه للمعـانی و الماهیـات  کل ما هو «قاعده
  ) بوده و در تبیین همین بحث است.  247
  

تبدیل ماهیت به مفهوم و نفی تشکیک از مفاهیم بدلیل عدم تشکیک . 4
  در ماهیات

عدم امکان انتزاع ماهیت از متن وجود به عنـوان یکـی از لـوازم اصـالت وجـود، پیامـدهایی       

                                                                                                                              
بحث وجود جمعی ماهیات و حمل حقیقت و رقیقـت بـه عنـوان یکـی دیگـر از لـوازم معرفتـی تشـکیک          .1

  وجود در ادامه طرح خواهد شد.
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  ون عدم تشکیک در ماهیت و ارجاع لوازم ماهیت به لـوازم وجـود ذهنـی و عینـی را در پـی     چ
) بـا قبـول اصـالت ماهیـت،     53، 1378یزدي و فیاضی، : مصباحـ (نک انددارد؛ زیرا چنانکه گفته

ماهیت در خارج موجود بوده و به عنوان معرَّف، امري است که به وسـیله مفهـوم، معـرِّف و از    
گـردد. امـا بـا پـذیرش اصـالت وجـود و اعتباریـت ماهیـت، وجـود          ف شناخته مـی طریق تعری

باشد. لذا یکـی  خارجی از راه مفاهیم قابل شناخت نبوده و فهم آن منحصر به علم حضوري می
از لوازم تشکیک وجود صدرایی در مباحث معرفتی، تبدیل ماهیت به مفهـوم و نفـی تشـکیک    

  باره تصریح دارد:یات است. عبارت ملاصدرا در ایناز مفاهیم بدلیل عدم تشکیک در ماه
پذیرند، خواه ذاتیات شـیء باشـند و خـواه عـوارض     معانی کلیه به غیر از وجود، شدت و ضعف را نمی«

شود، چون متعین بذاته است، بلکه ذاتش بذاته عین تقدم آن. و وجود بذاته به کمال و نقص متفاوت می
ذاته نیستند و کمال و نقص و تقدم و تأخر تنها به واسطه م عقلی کلی  فیو تأخر است. اما معانی و مفاهی

  ).307، 1375(شیرازي، » شودانحاء وجودات خاصه به آن ها ملحق می
ترتیب، تشکیک در وجود و عدم تشـکیک در ماهیـات بـه تبـع عـدم امکـان انتـزاع        بدین

، 4، ج1386آملـی،  جـوادي  :ـ ماهیت از متن وجود، باعث تبدیل ماهیت به مفهوم شـده (نک ـ 
آملـی،  ؛ جـوادي 448، 8، ج1386آملـی،  ؛ جـوادي 37-41، 5، ج1386آملـی،  ؛ جوادي403

: سـبزواري،  ـ (نک ـ ) و در نهایت دلیلی بـر نفـی تشـکیک از مفـاهیم    136-137، 10، ج1386
) و نیـز، ارجـاع لــوازم ماهیـت بـه لــوازم     261-262، 1، ج1390؛ آشـتیانی،  181، 2، ج1369

، 7، ج1386آملـی،  ؛ جـوادي 67-69، 2، ج1386آملـی،  : جـوادي ـ ذهنی و عینی (نکوجود 
  باشد.) می158
  

اثبات وجود ذهنی و امکان طرح بحث حمل اولی ذاتی و شایع .5
  صناعی در حل مشکله وجود ذهنی

یکی دیگر از لوازم معرفتی تشکیک در بحـث قلمـرو معرفـت، اثبـات وجـود ذهنـی اسـت،        
اساس تشکیکی دانستن وجود، مراتبی از ذهن و عـین را بـراي وجـود در    چراکه ملاصدرا بر

عد وجودشناختی آن، کـه رأي بـدیعی   نظر می گیرد. علاوه بر اهمیت بحث وجود ذهنی در ب
متفاوت با دیدگاه جمهور فلاسفه است، ملاصدرا از بحث وجـود ذهنـی در تفکیـک حمـل     
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گیـرد. تفصـیل اینکـه    ود ذهنی وام میدر بحث مشکله وج 1اولی ذاتی از حمل شایع صناعی
آید و نه وجود خـارجی   ها به ذهن می در نظریه وجود ذهنی هنگام ادراك اشیاء، ماهیت آن

ها؛ لـذا قـائلان بـه وجـود ذهنـی، رابطـه بـین وجـود خـارجی و وجـود ذهنـی را مـاهوي              آن
با مابـازاي   شود، از جهت ذات و ماهیت، هیچ فرقی دانند، یعنی آنچه در ذهن موجود می می

دو صرفاً در نحـوه وجـود اسـت (قربـانی و امـامی جمعـه،        خارجی خود ندارد و تفاوت این 
اسـت، از  ). تطابق ماهوي ذهن و عین در وجود ذهنی، منجـر بـه اشـکالاتی شـده     75، 1392

بنابر قاعده انحفاظ ذاتیات و قیـام   توضیح اینکه». وجود ذهنیمشکله«تر از همه:  جمله و مهم
آید. نیز، بنابر قاعده انحفـاظ ذاتیـات و کیـف     به نفس، اجتماع جوهر و عرض پیش میعلم 

آیـد؛ و دیگراشـکالاتی کـه     نفسانی بودن علم، اندراج شیء تحت دو مقوله متباین پیش مـی 
: ـ در زمینه وجود ذهنی مطرح شده و در کتب فلسفی قابل پیگیـري اسـت (بـراي نمونـه نک ـ    

  ).38-36تا، طباطبایی، بی
لاسفه مسلمان در پاسخ این اشکالات، به فراخور وسعت زبان و اندیشه فلسفی خـویش،  ف

هـاي گونـاگونی بـراي حـل آن در پـیش       حـل  یا نظریه وجود ذهنی را انکار نمـوده و یـا راه  
تـرین پاسـخ را    اند. گرچه از میان همه، ملاصدرا متناسب با ماهوي بـودن علـم، عمـده    گرفته

در این زمینه مطـرح نمـوده اسـت    » حمل شایع صناعی«و » ذاتی حمل اولی«مبنی بر تفکیک 
)؛ بـه ایـن بیـان کـه صـورت      278، 4، ج 1981؛ شـیرازي،  292، 1، ج 1981: شیرازي، ـ (نک

شیء خارجی در ذهن ما، از جهت ماهیت و ذات، با شـیء خـارجی وحـدت دارد و لـذا بـه      
است و عرض هم عـرض)   شود (به حمل اولی، جوهرجوهر حمل اولی ذاتی بر آن حمل می

شود، اما همین صورت شیء  و اساساً حمل اولی ذاتی، موجب اندراج شیء تحت مقوله نمی
خارجی در ذهن ما بـه حمـل شـایع صـناعی، تحـت مقولـه کیـف نفسـانی قـرار دارد، یعنـی           
موجودیتی است ذهنی که فقـط آثـار کیـف نفسـانی را دارد و بـس (خـواه شـیء خـارجی،         

انـد، پـس    غیر از کیف نفسانی)؛ و چون این دو نحوه حمـل، متفـاوت   جوهر باشد یا عرضی

                                                                                                                              
باشد، لـیکن بـه   اگرچه بحث حمل و تفکیک حمل اولی ذاتی از حمل شایع صناعی از مباحث منطقی می .1

ذیـل بحـث قلمـرو معرفـت از مباحـث      وجود ذهنی جهت استفاده از آن در بحث وجود ذهنی و حل مشکله 
 شناختی معرفت گنجانده شد.معرفت
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تناقضی پدید نخواهد آمد. جوادي آملی نیز، پاسخ بـه شـبهه معـروف وجـود ذهنـی، یعنـی       
اجتماع جوهر و عرض را در گرو تفکیک حمل اولی ذاتـی از حمـل شـایع صـناعی دانسـته      

  ). 311، 1389، ؛ سوزنچی155و 134، 4، ج1386آملی، : جواديـ است (نک
  
  نظریه وجودات طولی ماهیات و امکان طرح حمل حقیقت و رقیقت. 6

رود، امـا چـون مبتنـی    اگرچه بحث حمل حقیقت و رقیقت جزو مباحث منطقی به شمار مـی 
بر دو امر است: یکی بحث وجودات طولی و انحاي ماهیت، و دیگري بحث علت و معلول، 

گنجانـده شـد. در بحـث وجـودات طـولی و انحـاي       جزو مباحـث امکـان و قلمـرو معرفـت     
ماهیت، براساس تشکیک در وجود و با پـذیرش وجـود جمعـی بـراي ماهیـت، هـر ماهیـت        

شـود، درحـالی کـه بـا     اش به حمل حقیقت و رقیقت حمل مـی مفروضی بر وجودات جمعی
 شـود. در بحـث  معنا میانکار تشکیک در وجود، نظریه وجودات طولی ماهیات از اساس بی

علت و معلول نیز، بر پایه تصویري کـه ملاصـدرا در فصـل بیسـت و پـنجم از مرحلـه ششـم        
) مبنی بر 286-294، 2، ج1981: شیرازي، ـ کند (نکاز علت و معلول ترسیم می اسفارالاربعه

اینکه معلول، مرتبه ضعیف و رقیقه وجود علت اسـت، در حـالی کـه علـت، مرتبـه شـدید و       
 شوند.شد؛ لذا به حمل حقیقت و رقیقت بر هم حمل میباحقیقت وجود معلول می

اما بحث انحاي ماهیت و پذیرش وجود جمعی براي ماهیت مبتنـی بـر اعتبـارِ وجـدان در     
حد تام ماهیت است که ملاصدرا بنـابر تفکیـک وجـود مطلـق از وجـود مقیـد در اصـطلاح        

حدود به حد خاصی که وجود مطلق را برخلاف وجود مقید، محصور در امر معین و م-عرفا
هـا را بـه نحـو بسـیط در خـود دارد،      اند، بلکه وجود مطلق همه اشـیاء و کمـالات آن  ندانسته

  هاست و مبدأ هر کمـال و فضـیلتی از ذي  چون فاعل و مبدأ همه وجودات مقید و کمال آن
قائل به انحاي وجود براي ماهیت و پـذیرش وجـود جمعـی     ـ  تر استمبدأ به آن کمال اولی

است، چرا که وجود خاص ماهیت، محدود بـه حـد خـاص بـوده و مصـداقی      اي آن شده بر
است که حد تام ماهیت وجداناً و فقداناً بر آن بالذات صادق است؛ در مقابل وجـود جمعـی   
ماهیت محدود و محصور به حد خاصی نیست، بلکه مصداقی است که حد تام ماهیـت تنهـا   

)، اصـلاً یـک   116-117، 6، ج1981: شـیرازي،  ـ اً (نک ـوجداناً بر آن صادق است و نه فقدان
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وجود واحد بسیط است با همه آن آثار و کمالات؛ لذا همه مفاهیم کمالی که به حمل اولی 
شـوند، از وجـود   شوند یا از وجود خاص ماهیت سـلب مـی  بر وجود خاص ماهیت حمل می

ود، همه یـا برخـی از   جمعی ماهیت قابل سلب نیستند، بلکه بر اساس شدت و ضعف این وج
اي از مراتـب  شوند. با این مقدمه، اگر وجود خاص مـاهیتی در مرتبـه  مفاهیم بر آن حمل می

تشکیکی وجود باشد، همه مراتب مـافوق آن، وجـود جمعـی ایـن ماهیـت هسـتند و آثـار و        
کمالات این ماهیت را به نحو اعلی و اشرف دارند. نیز، از آنجایی که در مراتـب تشـکیکی   

تر است افزون بر کمالات دیگـر،  د، هر مرتبه بالاتري واجد همه کمالات مرتبه ضعیفوجو
اي بـالاتر از وجـود خـاص آن قـرار دارد؛ لـذا حکمـا       همواره وجود جمعی ماهیت در مرتبه

وجود جمعی ماهیت، اعلی و اشرف از وجود عقلی یا مثالی یا «تعبیري دارند به این بیان که: 
 ).273، 6، ج1981: شیرازي، ـ (نک» خارجی آن است

در بحث علت و معلول نیز، باید یادآور شد که در سنت فلسفی رایج پـیش از ملاصـدرا،   
آوردنـد.  علت و معلول و همچنین وابستگی معلول به علت را سه واقعیت متمایز به شمار می

لـت  در آن تصور، ذات معلول یک چیز، فیض دریافتی معلول از علت چیز دیگـر و تـاثیر ع  
» حدوث«شد تا آنجا که ملاك نیازمندي معلول به علت را در معلول چیز سومی پنداشته می

دانستند. اما صدرا با تکیه بر اصـالت وجـود، تشـکیک وجـود و رابـط      می» امکان ماهوي«یا 
: ـ بخش، تصویر متفـاوتی از رابطـه علیـت ارائـه نمـود (نک ـ     بودن معلول نسبت به علت هستی

). در این تصویر، بنابر اصالت وجود، هم علت وجود اسـت  286-294، 2، ج1981شیرازي، 
بخش، وابستگی معلول به علت، و هم معلول. نیز بنابر رابط بودن معلول نسبت به علت هستی

زاید بر ذات معلول نیست، بلکه وابستگی و احتیاج معلول به علت، عین هویـت ذات معلـول   
بر مبانی سابق و نیز براسـاس تشـکیک وجـود،    عطفها فقط مفهومی است. است و تغایر آن

اي و به اختلاف در کمال و نقص است که با وحـدت اصـل   تغایر معلول و علت، تغایر مرتبه
وجود منافات ندارد. بدین ترتیب، اگرچه ضعف وجودي، نشـانگر معلـول بـودن اسـت، امـا      

تصویر و نوع وحـدتی   شود. بر پایه همینمعلول مرتبه ضعیف وجود علت و از شئون آن می
اسـت کـه حمـل     که میان وجود علت و معلول است، نوعی حمل به انواع حمل افزوده شده

) کـه مطـابق بـا آن معلـول، مرتبـه      88، 2، ج1981: شیرازي، ـ حقیقت و رقیقت نام دارد (نک
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که علت، مرتبـه شـدید و حقیقـت وجـود معلـول      ضعیف و رقیقه وجود علت است، درحالی
هـا در  چون مبناي این حمل اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود و اختلاف آنباشد، می

آملـی بیـان   باشـد. لـذا چنانکـه جـوادي    اي از تشکیک میکمال و نقص است که خود گونه
) در حمــل حقیقــت و رقیقــت، 105-108، 7، ج1386آملــی، : جــواديـ اســت (نکــداشــته 

عـد    محمول گرچه یک سلسله کمالات را واجد و بعضی  دیگر را فاقد است، لکن فقـط بـا ب
شـود و از جهـت   وجودي و تنها از جهت کمالی که داراسـت بـر موضـوع خـود حمـل مـی      

تر از خود حمل گـردد.  تواند بر کاملکمالی که ندارد، تنها بر همتاي خود حمل شده و نمی
دلیل صحت آن هم اطلاق سعی است، یعنـی اینکـه حقیقـت همـه رقیقـت را داراسـت ولـی        
رقیقت هم بیرون از قلمرو حقیقت نیست مانند علت و معلول که علت مطلق و همه کمالات 

  معلول را داراست و معلول مقید است و از حیطه حضور و اشراف علت خارج نیست.
ترتیب، حمل حقیقت و رقیقـت، مبتنـی بـر اصـالت وجـود و عـدم تبـاین وجـودات         بدین

کثـرت اسـت و نیـز بـر پایـه تبـاین وجـودات         است، چون بر اساس اصالت ماهیت، که منشا
)، لـیکن حمـل حقیقـت و    314، 1372آملـی،  : جـوادي ـ مجالی براي حمل مزبور نیست (نک

رقیقت هم بر مدار مراتب مشکک وجود است و در پدیـدار موجـود جریـان دارد و هـم بـر      
: ـ اند (نکمبناي تشکیک در مظاهر وجود است و در نمود قابل سریان است، اما چنانکه گفته

تـر از  ها با یکـدیگر، دقیـق  ) پیوند ظاهر و مظهر و نحوه ارتباط آن314، 1372آملی، جوادي
رابطه بین علت و معلول است، در نتیجـه خـود حمـل حقیقـت و رقیقـت هـم داراي رقـت و        

  غلظت تشکیکی است.
  

  امکان اثبات صحت قیاس اولویت. 7
، 1376دینـانی،  : ابراهیمـی ـ امکان معرفت (نکدیگر از لوازم و نتایج تشکیک در بحث  یکی
است. توضیح اینکه قیـاس اولویـت بـدین     1) امکان اثبات صحت قیاس اولویت48-51، 1ج

گونـه   عنوان کمال براي موجود ممکن ثابت شود و در آن هـیچ معناست که هرگاه چیزي به

                                                                                                                              
قیاس اولویت در جایی مطرح است که حکم در اصل و فرع یکسان باشد، بلکه از راه اقوي و اشـد بـودن    .1

 ).302: حکیم، بی تا، ـ (نک شودوجود علت در فرع، حکم اصل به فرع سرایت داده می
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ر اسـت. در طـرف   ت ـالوجود به داشتن آن کمال، اولـی و شایسـته  نقص و عیبی نباشد، واجب
مقابل نیز، وضع بر همین منوال است، یعنی هرگونه نقص و عیبی کـه متضـمن سـلب کمـال     

-باشد و از نوعی از انواع مخلوقات سلب شود، به طریق اولی از واجـب الوجـود سـلب مـی    
دینـانی بـر   شود. اما نحوه ارتباط این قاعده به بحث تشکیک در اشکالی است که ابراهیمـی  

تیمیه طریـق تمثیـل و قیـاس برهـانی را در عـالم      سازد، چرا که ابنوارد می 1تیمیهدیدگاه ابن
ـه،  : ابـن ـ داند (نک ـالهیات و مسائل مربوط به حق تعالی مسدود می از: بـه نقـل   29، 1971تیمی

معنی اسـت کـه   )، تمثیل به این دلیل در مورد حق تعالی بی48، 1، ج1376دینانی، ابراهیمی 
شـود،  شبیه و نظیر ندارد. قیاس برهانی از این جهت که از کبراي کلـی تشـکیل مـی   خداوند 

در ساحت مقدس او اعتبار ندارد؛ زیرا خداوند با سایر افـراد، تحـت عنـوان یـک نـوع قـرار       
: ـ ندارد. پس تنها قیـاس اولویـت در مسـائل مربـوط بـه حـق تعـالی قابـل تحقـق اسـت (نک ـ          

دینـانی در قیـاس اولویـت نیـز، نـوعی      . بنابر تعبیر ابراهیمی )50، 1، ج1376دینانی، ابراهیمی
اي که اگر سنخیت و مناسبت تحقق نداشته باشـد، از  سنخیت و مناسبت تحقق دارد، به گونه

توان سخن گفت. اگـر معنـی اولویـت و عـدم اولویـت از سـنخ       اولویت و عدم اولویت نمی
 شـکیکی در یـک شـیء اعتـراف شـده      شمار رود، ناچار به تحقق مراتب تشدید و ضعیف به

است و بین مراتب تشکیکی، نوعی اتحاد و همبستگی برقرار است؛ لذا کسـی کـه بـه قیـاس     
کنـد، بـه تحقـق مراتـب طـولی      اولویت در مورد مسائل مربوط بـه حـق تعـالی اسـتدلال مـی     

کند و کسـی کـه مراتـب تشـکیک را بپـذیرد، دو قاعـده       تشکیک در وجود نیز اعتراف می
را نیز خواهد پذیرفت و اینجـا ناسـازگاري سـخن او    » امکان اخس«و » امکان اشرف« فلسفی

  ).50-51، 1، ج1376دینانی، : ابراهیمی ـ شود (نکآشکار می
  
  امکان استفاده از برهان لم در فلسفه. 8

طباطبایی مبنی بر اینکه در فلسفه اولی بحث از جزییـات و  علامهآملی، اعتقاد به باور جوادي
سـینا در  )، نیـز دیـدگاه ابـن   5تـا،  : طباطبایی، بیـ مکان استفاده از برهان لم وجود ندارد (نکا

                                                                                                                              
هجـري/  728 -هجـري  661( بـن عبـدالحلیم بـن عبدالسـلام النمیـري الحرانـی      الدین ابوالعباس احمد تقی. 1

ه.1328 -م1263 م) مشهور به اسم ابن تیمی  
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، 1379: ابـن سـینا،   ـ (نک ـ برهان نجـات و  )114ب، 1404سینا، : ابنـ (نک شفا برهاندوکتاب 
 خالی از اشکال نیسـت؛ زیـرا   1عدم امکان اقامه برهان در تحقق خارجی امور مادي، به -)75
 قی ـطرهـا از ثبـات آن  ةند و با لحاظ چهـر هست ثبات و دوام ةچهر کي یموجودات دارا نیا

. افـت یدسـت   یقطع ـ یهـا بـه حکم ـ  آن ةتوان درباریاز برهان است م یکه خود نوع ،تجربه
اسـتعانت از   یاز موجـودات بـدون نـوع    نگونـه یا ةاست که حکم دربـار  نیآنچه مهم است ا

که مخـتص بـه    ،محض یعقل نیتوان به براهیهرگز نمرو نیا از ست،یممکن ن الیحس و خ
 نیبـراه  لیتشـک  يلـزوم اسـتعانت از حـس بـرا     البته .افتیدست  هافلسفه است در مورد آن

:  ـ(نک ـ باشـد یم ـ یو رواج ظـن و احتمـال در علـوم تجرب ـ    نیق ـی یکاست یاصل لیدل ،یتجرب
قابل نقد اسـت، چـرا    )، بلکه باتوجه به تشکیک وجود، حتی229، 1، ج1386آملی، جوادي

و  محقـق اسـت   تی ـمعلولو  تی ـعل ،یمراتب هسـت  نیوجود، ب یکیبراساس وحدت تشک که
 ناقصـه  کـان  هستی علت، ریفراگ شؤونی بعض است ممکنی، مفهوم يهالیتحل در نیهمچن
؛ زیـرا  توان در فلسـفه اسـتفاده کـرد   یملم  برهانبنابر این از  باشند، گرید شؤونی برخ يبرا

تامه یک امر فاقد علت باشد، دلیل بر این نیست که وصـفی از اوصـاف آن، یعنـی    اگر کان 
کان ناقصه آن به وساطت وصفی دیگر نبوده و داراي علت نباشـد. بـه عبـارت دیگـر، عـدم      

هو، مانع از وجود علـت بـراي برخـی    حیثعلت کان تامه و یا ناقصه براي حقیقت وجود من
: ـ باشـد (نک ـ شـوند، نمـی  تقسـیمی فلسـفه مطـرح مـی     از تعینات و مراتب آن کـه در مسـائل  

، 1386آملی، ؛ جوادي87، 2، ج1386آملی، ؛ جوادي397و  229، 1، ج1386آملی، جوادي
  .)218-219، 5ج

از دو قسـم   یک ـیدر  یاصـرار بـر حصـر برهـان فلسـف      ییطباطبـا  علامهدر واقع، از طرفی 
و از طـرف   نـد ینمایم ـ ،است يگریطت دبه وسا نیاز متلازم یکیکه استدلال بر  ،برهان إن

ممکـن   يگـر یبـه د  یک ـیبالقیاس دارند وگرنه انتقال از  نسبت به هم وجوب زمانمتلا گرید

                                                                                                                              
ها را پوشش کون و فساد هستند، اصل امکان وجود آن ریکه در ز اييکه امور مادسینا معتقد بود که ابن .1

مقـدمات   رای ـز سـت، یبرهـان قابـل اثبـات ن    قی ـها از طرآن یرجتحقق خا کنیل ،دینمایگرچه فلسفه بحث م
که در تحقق  یموجودات گرید ریهستند و کائنات فاسده و به تعب یو دائم یکل ،يضرور ،یبرهان همواره ذات

 .باشندیبرهان نم يخود قابل اقامه یو تحول دائم ریتغ لیبه دل ،به ماده هستند ازمندیخود ن یخارج
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برقـرار اسـت، عامـل ارتبـاط      زی ـدو چ نیبالقیـاس ب ـ  که وجوب ينخواهد بود و در هر مورد
اسـت و   است که آن دو را در مقام ثبوت مـتلازم هـم نمـوده    یهمانا شیء سوم ،ها با هم آن

قسم از برهـان إن بـه برهـان     نیروح ا یعنیاست؛  يگریبه د یکیء سبب انتقال از یهمان ش
ـ (نک وساطت در ثبوت تلازم هم هست يباشد که گذشته از وساطت در اثبات، دارا یم مل :

  . )230-231، 1، ج1386آملی، جوادي
  

  بالکنُه به مراتب دیگر وجودان علمعدم امک. 9
بالکنُه به مراتب دیگر وجود، یکی دیگر از لـوازم معرفتـی تشـکیک وجـود     عدم امکان علم

یزدي در شرح برهـان دوم بـر تعـدد قـوا در جلـد هشـتم       صدرایی است که از بیانات مصباح
، 1375یـزدي،  : مصباحـ ، یعنی تناقض دو فعل وجودي، قابل برداشت است (نکاسفارالاربعه

اي بـه  یـزدي در آنجـا، ذیـل مقدمـه    ). مصباح62-77، 8، ج1981؛ شیرازي، 336-341، 1ج
مناسبت عدم تعلق علم به امور هیـولانی، ضـمن گریـزي بـه مباحـث تشـکیک وجـود، کـه         

شـماري اسـت کـه از حیـث قـوت و ضـعف وجـودي        براساس آن وجود داراي مراتـب بـی  
دانـد کـه در   سلسله را توأم با عدم و قوه، بلکه هیولانی مـی متفاوتند، وجود مراتب نازله این 

اي از فعلیـت  تري دارند و داراي نحـوه ها موجوداتی هستند که مرتبه وجودي قويمقابل آن
است که نه فقط در ناحیه عالم، بلکه در و حضورند. او ملاك علم را حضور و تجرد دانسته 

دي و هیولانی، که منضـم در مـاده و قـرین قـوه و     کند. لذا امور مامورد معلوم نیز صدق می
شوند. اما از آنجایی کـه امکـان احاطـه    استعدادند، نه عالم هستند و نه معلوم بالذات واقع می

علمی علت تامه امور مادي به معلول خـود وجـود دارد، ممکـن اسـت شـیء بـراي خـودش        
ایید همین بیـان بـه عبـارتی    حضور نداشته باشد، ولی نزد علتش حضور داشته باشد. وي در ت

  کند:  از اسفار استناد می
عبـارت دیگـر   باشـد؛ بـه  شیء گاهی علم است ولی معلوم نیست، و گاه دیگر معلوم است ولی علم نمی«

تر و آشکارتر از علم به معلـوم اسـت و گـاهی    تر و نارساتر است و معلوم قويعلم گاهی از معلوم ناقص
ود هرگاه در نهایت جلال و عظمت باشد، امکـان تعلـق آن بـه علمـی     عکس این است. بیانش اینکه وج

دیگر، که زائد بر ذاتش باشد نیست، و اگر ذاتش، علم به ذات خود و معلوم ذات خودش باشـد، ماننـد   
واجب تعالی و آنچه از عقول خالص، که به او نزدیکند، پس وجود در اینجـا علـم اسـت و معلـوم غیـر      
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وجود در نهایت پسـتی و نقـص باشـد، امکـان حضـور صـورتش نـزد عـالم          باشد، ولی اگرخودش نمی
باشـد، پـس صـورت    هست، اما امکان حضور ذاتش مانند هیولاي اولی و آنچه بدان نزدیک است، نمی

تر از معلوم در باب علم است بـرخلاف اولـی، و صـورت حاصـل در اینجـا علـم اسـت، و        در اینجا قوي
معلوم در نفس خود علم است و علم ما بـه او، علـم بـه او نیسـت، بلکـه       معلوم علم نیست. ولی در اولی،
  ).74، 8، ج1981(شیرازي، » علم به وجهی از وجوه اوست

یزدي در ادامه همین بیان از طریق تفاوت مراتـب علـم و معلـوم، مقصـود از عـدم      مصباح
علـم بـه شـیء در    دهد. از دیـد او اگـر   اجتماع علم و معلوم در برخی از اشیاء را توضیح می

تري نسبت به مرتبه وجودي متعلق آن، یعنی معلوم قـرار گیـرد، در واقـع    مرتبه وجودي نازل
شـود، بلکـه   اي حاصـل نمـی  علم به ذات معلوم تعلق نگرفته و بر حقیقت و کنُه معلوم احاطه

عبـارت دیگـر ایـن اشـیاء علـم      گردد. بهتنها وجهی از وجوه و شأنی از شئوون آن معلوم می
هستند ولی معلـوم نیسـتند. امـا اگـر مرتبـه وجـودي شـیء از مرتبـه علمـی کـه بـه آن تعلـق             

  : مصـباح ـ تر باشد، این اشـیاء معلـوم هسـتند ولـی علـم نیسـتند (نک ـ      تر و نازلگیرد، پست می
رو، در امتناع احاطه ماسوي بر ذات واجب تعالی، قسم اول این ). از338، 1، ج1375یزدي، 

واجب تعالی و عقول مجرد تام جاري سـاخته و معتقـد اسـت: اگرچـه ذات      علم را در مورد
واجب داراي علم ذاتی به ذات خودش است، لیکن موجود دیگري به ذات او احاطه ندارد، 
بلکه ذات او تنها متعلق علم ذاتی خودش واقع شده و براي خودش معلوم و منکشـف اسـت   

یـزدي،  : مصـباح ـ شأنی از شئوون اوست (نک ـ و علم سایر موجودات به واجب تعالی، تنها به
  ). 338-339، 1، ج1375

در مورد برتري وجود علمِ به مادیات بر موجودات مادي نیز، با این بیان که مراتب مادي 
توانند نـزد عـالم حضـور یابنـد و بذاتـه      به دلیل انغمار در ماده و فقدان فعلیت و حضور، نمی

کنـد کـه   ها حکایت میها، در ذهن ما از آنمجرد از آن معلوم واقع شوند، صورت و مفهوم
بالذات، یعنی صورت مجرد در ذهن ما، به دلیل تجرد، مرتبه وجـودي بـالاتري از    این معلوم
  ).339، 1، ج1375یزدي، : مصباحـ بالعرض ما دارد (نک معلوم

یزدي آنکه امکان علم بالکنُه به مراتب دیگر وجـود، وجـود نـدارد،    سخن مصباححاصل
بلکه مراتب عالی وجود، یعنی مجردات تام و مراتب دانی وجود، یعنی مادیـات هـیچ کـدام    

شوند. چرا که مراتب عالی به دلیل علو مرتبه وجـودي از دسـترس   بالذات ما واقع نمیمعلوم 
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یل ضعف و خست وجودي، شایستگی تعلـق بـه علـم    علم ما خارج است و مراتب دانی به دل
  ما را ندارند. 

نی حکمت متعالیه ناسازگار البته سایر حکماي صدرایی این قول را نپذیرفته و با دیگر مبا
). این بیان مصـباح یـزدي   123-148، 1381؛ علیزاده، 309، 1389: سوزنچی، ـ اند (نک دانسته

ك در      ت ـقابل تأمل است؛ زیرا عبارت او را مـی  وان بیـان دیگـري از تناسـب مـدرِك و مـدر
انـد (نـک: وفاییـان،    بحث معرفت و شهود دانست. چنانکه برخی از معاصـران اذعـان کـرده   

ك در بحـث معرفـت و شـهود، سـبب عـدم        136ت، 1395 تناسب و تناظر مـدرِك و مـدر (
اسـب بـا   شود؛ زیرا اگرچـه مـدرِك، مـدرکات متن   امکان معرفت به مراتب بالاي وجود نمی

) امـا  10، 2، ج1981: شـیرازي،  ـ نماید (نکمرتبه وجودي خود را به نحو حضوري شهود می
نسبت به مدرکاتی که در مراتب فراتري از خودش قرار دارند، به وسـیله برهـان یـا اسـتخبار     

). پس برهـان همـان راه مشـاهده در    389، 1354: شیرازي، ـ یابد (نکو... معرفتی مفهومی می
: شـیرازي،  ـ اند، چون سبب، برهان بر صاحب سبب اسـت (نک ـ است که داراي سبب اشیایی
  ).315، 2، ج1981
  
اثبات موضوع واحد براي علوم و اثبات وجود واحد اصیل مشکک . 10

بعنوان موضوع فلسفه و کارکرد تشکیک در قید به قدر طاقت بشري در 
  تعاریف فلسفه

است، از آن جهـت کـه مقـدمات    حقیقی دانسته آملی علوم برهانی را داراي وحدت جوادي
اند و این چهار ویژگی تنها در قضایایی ثابت اسـت کـه   برهان ضروري، ذاتی، کلی و دائمی

ها عرض ذاتی موضوعاتشان باشد. افزون بر این در علوم برهانی، پس از آنکه محمولات آن
ذاتی نیـز بـراي آن   یک عرض ذاتی براي موضوع خود مبین شود، عوارض ذاتیِ آن عرض 

شود، پس عرض ذاتی اولی براي حمـل اعـراض بعـدي نقـش واسـطه در      موضوع اثبات می
). اما نحوه ارتباط این بحث با تشـکیک،  214، 1، ج1386آملی، : جواديـ اثبات را دارد (نک

رو است که سلسله عوارض ذاتـی کـه بـه ایـن     بلکه لازمِ معرفتی تشکیک شمردن آن، از آن
شـوند و  ه با یک ربط و ترتیب ضروري تشکیل شده و براي موضوع اثبات مـی صورت، بلک
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دهند، امور متکثري نیسـتند کـه بـدون ربـط و پیونـد      سلسله مسائل علوم برهانی را شکل می
ضروري گردآمده و داراي وحدت اعتباري باشند، بلکه یک واحد تشـکیکی را در صـفحه   

  دهند.نفس، که جزئی از جهان خارج است، تشکیل می
محمولی است که قوام آن به موضوع اسـت   1همچنین از جهت آنکه ذاتی باب ایساغوجی،

ـی بـین   و در تعریف موضوع اخذ می شود، اخذ موضوع در محمول یا عکس آن نشانه ربط علّ
موضوع و محمول است، به صـورتی کـه محمـول بـا رفـع موضـوع، مرتفـع شـده و بـا وجـود           

ارتباط سلسله موضوعات و محمـولات علـوم مختلـف بـر مـدار      شود. لذا موضوع، موجود می
هاي علمی است. پس موضوع نخست، که سرسلسـله علـم   علیت، رمز وحدت تشکیکی سلسله

هـا اخـذ   العلل عوارض بعدي بـوده و بـه عنـوان موضـوع علـم در تعریـف همـه آن       است، عله 
  نویسد:  وادي آملی  میرو ج). از این216- 217، 1، ج1386آملی، : جواديـ شود (نک می
 ،ينه اعتبار ی،برهان و یقیعلوم حق ياثبات موضوع واحد برا جهیو در نت یقیاثبات وجود و وحدت حق«

کـه   ،تی ـبـر اسـاس اصـالت ماه    رای ـمیسـور اسـت؛ ز   ممکن و هیاستوار حکمت متعال یمبان قیتنها از طر
 کنیکنـد و ل ـ یبحـث م ـ  یخـارج  تی ـواقع ةمشاء است، فلسفه گرچه دربار ياز حکما یمنسوب به برخ

 ،دگاهی ـد نی ـاز ا تیواقع ایو  تی. مفهوم ماهنتندیاست که مثار کثرت و مبا اتیظرف تحقق ماه خارج،
 قیمتباینـه اسـت و حقـا    قیحقـا  يبـرا  یمفهوم تنهـا عنـوان جـامع    نیا کنیاست، ل يگرچه مفهوم واحد

بـه   تصمخ ـ یء واحـد، عـوارض ذات ـ  یش که به عنوان نیتا ا ستندین یوحدت واقع يدارا یخارج ۀنیمتبا
 نیقائـل بـه تبـا    ،مشـاء اسـت   ياگر آنچنان که مختار حکمـا  زیخود را داشته باشند. بنابر اصالت وجود ن

 رایماند؛ زینم یاز علوم باق یعلم چیه يجهت اثبات موضوع واحد، برا یراه میبشو یوجودات خارج
شـود، مفهـوم وجـود    یفـرض م ـ  یخارج قیوجود، مصاد قتیحقي رغم آن که براصورت على نیدر ا

 ی،خـارج  یقیحقـا  يمفهوم جـامع بـرا   کی تیاصالت ماه يبنابر مبنا تیواقع ایو  تیهمانند مفهوم ماه
که قائل بـه اصـالت وجـود نسـبت بـه       یباشد. بنابر قول کسانیم ،هستند یقیو وحدت حق وندیکه فاقد پ
است. تنهـا بـر    یاشکال فوق به قوت خود باق زینسبت به ممکنات هستند ن تیو اصالت ماه یتعال واجب

 ياسـاس وجـود دارا   نی ـبـر ا  رایز افت،ی یاشکال خلاص نیتوان از ایاست که م هیاساس حکمت متعال

                                                                                                                              
علم منطق، به معناي محمـولی اسـت کـه خـارج از ماهیـت موضـوع        ذاتی باب ایساغوجی از اصطلاحات .1

نیست و بر سه قسم است: جنس، نوع و فصل؛ در مقابل ذاتی باب برهان قرار دارد، بـه معنـاي محمـولی کـه     
گرچه خارج از ذات موضوع است، اما از ذات موضوع انتزاع شده و تصـور خـود موضـوع بـراي انتـزاع آن      

  ).195، 1، ج1384: مظفر، ـ (نک کافی است
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 يوجـود  ت،ی ـواقع یکیسازگار است. با قبول وحـدت تشـک   یقیبوده که با وحدت حق یکیکثرت تشک
به نام فلسفه  يعلم واحد يه، موضوع براصخا ودیتواند بدون لحاظ قیاست م ریواحد و فراگ ل،یکه اص

کـه مختـار    ،زی ـوجود ن یوحدت شخص يعلوم جزئیه باشد. بر مبنا يه، موضوع براصخا ودیو با لحاظ ق
تـر از  قی ـدق ياتـوان بگونـه  یم ـ ،گرددیبه ظهور وجود باز م کیاهل عرفان است، از آن جهت که تشک

  .)223-224، 1، ج1386آملی، (جوادي» مطرح نمود را مطرح است مسأله هیآنچه در حکمت متعال
ترتیب، وجود واحد اصیل مشکک، موضوع فلسفه و وجود با قیود خاصه، موضـوع  بدین

  گیرد. علوم دیگر قرار می
کـه در تعـاریف فلسـفه اخـذ     » به قدر طاقت بشـري «اما در موردکارکرد تشکیک در قید 

فلسـفه موجـود اسـت، از قبیـل: علـم تشـبه بـه        است، باید گفت در اغلب تعاریفی که از شده
: کنـدي،  ـ باري تعالی به قدر طاقت بشري، علم به اشیاء کلی ابدي به قدر طاقت انسانی (نک ـ

)، علم اسـتکمال نفـس بـه    88الف، 1375؛ سهروردي، 80، 1405 ؛ فارابی،123-121، 1978
)، ایـن قیـد موجـود    20، 1، ج1981؛ شـیرازي،  30، 1400: ابن سـینا،  ـ (نک قدر طاقت بشري

) تفسیر قابـل  225-229پ، 1395: وفاییان، ـ جز در عبارات برخی معاصران (نکاست ولی به
است. تفصیل بیان ایشان در تحلیل این قیـد بـه ایـن صـورت      اي براي آن ارائه نشدهملاحظه

. تضـییق شـناخت فلسـفی بـه     1است کـه پـس از ذکـر دو معنـاي احتمـالی بـراي ایـن قیـد:         
. تضییق شناخت 2ها که عقل نوع بشري امکان دستیابی به آن را دارد و اي از گزارههمحدود

اي که عقل شخصی هر فرد امکان دستیابی بـه آن را دارد؛ احتمـال اول را   فلسفی به محدوده
دانـد کـه بـا    امري کمی و احتمال دوم را امري کیفی و متناسب با درجه وجـودي عـالم مـی   

شود. سپس با توجه به معرفت تشکیکی، احتمـال  ناخت، متفاوت میتفاوت درجات طولی ش
کند؛ زیرا تشکیک در معرفت، مستلزم تشکیک در مراتـب  دوم را تقویت نموده و شرح می

ك و مدرِك است  ادراك، و تشکیک در مراتب مدرِك، منجر به تناظر مرتبه وجودي مدر
بـه معنـاي ایـن اسـت کـه      » اقـت بشـري  قدر ط«). لذا قید به 387، 1، ج1981: شیرازي، ـ (نک

شناخت فلسفی هر شخص، متناسـب و متنـاظر بـا سـعه وجـودي اوسـت و منجـر بـه ارتقـاي          
گردد. از این رو، فلسفه علمی سیال و مشکک اسـت کـه بـا    وجودي او در مراتب هستی می

سازد و متعلم بـا افـزایش طاقـت و    توجه به سعه وجودي متعلم، خود را براي وي آشکار می
  تواند به درجات بالاتري از معارف فلسفی دست یابد.سعه وجودي خویش، می
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  تشکیکی دانستن انطباق کلی طبیعی بر افراد حسی و خیالی و عقلی آن. 11
کـه بحـث از    الاسـفارالاربعه آملی در اشارات فصـل دوم و سـوم از مرحلـه چهـارم      جوادي

  سـه علـم منطـق، فلسـفه و عرفـان       ماهیت و لواحق آن است، پس از تبیین کلـی و جزئـی در  
)، کلی طبیعی را همان کلی فلسفی دانسته است کـه  87-91، 6، ج1386آملی، : جواديـ (نک

هم در ظرف ذهن و هم در ظرف خارج تحقق دارد، بلکـه تحقـق آن در خـارج بـه وصـف      
کثرت است، چون قسیم جزئی به معناي تشخص است. وي در ادامه همین بیان بـا تاکیـد بـر    

 ،یاعـم از آن کـه حس ـ   يردبر هر فو  بر افراد به لحاظ خارج است یعیطب یانطباق کلینکه ا
 یکـه انطبـاق کل ـ  کنـد  است، تصـریح مـی   خود صادق قتیباشد به تمام حق یو عقلان یمثال
راه ندارد، به تواطؤ  اتیدر ماه کیآنکه تشک لیبه دل ،یو عقلان یالیخ یبر افراد حس یعیطب
 یعرض ـ ایو  یطول کیها و تشکوجودات آن یۀاست و اختلاف افراد مزبور از ناح کسانیو 

و  اسـت  یعقل ـ ای ـو  یالیخ ،یانسان در خارج حس یوجود شخص بدین ترتیب،وجود است. 
 یالی ـو خ یموجود حس ـ ،شودیم میتقس عوسمقسم مضیق و  دوخود به  یوجود شخص چون
 کـه از  ،انسـان  یاست. وجود کل ـ دیمقریغ سع ومو یمضیق است و موجود مجرد عقلو  دیمق
، بـا حفـظ   اسـت شـود و در ربـط بـا آن    یم افتیدر یموجود مجرد عقلتوسط مشاهده  دور
ۀ بـا سـع   یعقل ـ ردباشـد، در موجـود مج ـ   یواحد خود، و بـدون آنکـه مشـترك لفظ ـ    يمعنا

صـورت   نه بهموارد در همه  جهیبوده و در نت نیقر دیبا تق یالیو خ یدر فرد حس وجودي،  و
موجود است، و وصف کثرت کـه از   يبلکه با وصف و نعت کثرت عدد يواحد عدد کی

: ـ (نک ـ رسـاند ینم ـ یبیآن آس ـ ةشود به وحدت گستردیافراد و اشخاص عارض آن م یۀناح
  .)92-93، 6، ج1386آملی، جوادي

  
  گیري نتیجه

ک و  توجه به وجـودي دانسـتن علـم و مسـانخت وجـود و معرفـت، معرفـت امـري          با مشـکّ
پذیر خواهد بود. براساس پذیرش تشکیک در معرفت نیز، حیطـه و قلمـرو معرفـت    تشکیک

تـرین امـوري کـه متعلـق معرفـت تشـکیکی قـرار        شـود؛ برخـی از مهـم   تشکیکی متمایز مـی 
ي، امکـان انتـزاع مفـاهیم    اه ـحیـث گیرند، عبارتنداز: امکان بحث از حقیقـت وجـود مـن    می
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مفاهیم بیشتر از وجودات شدیدتر، عدم امکـان انتـزاع ماهیـت     متعدد از وجود واحد بسیط و
از متن وجود به دلیل عدم تشکیک در ماهیت و ارجاع لوازم ماهیت به لوازم وجود ذهنـی و  
عینی، تبدیل ماهیت به مفهوم و نفی تشکیک از مفـاهیم بـدلیل عـدم تشـکیک در ماهیـات،      

ل اشکال وجود ذهنی و طرح بحـث  امکان طرح بحث حمل اولی ذاتی و شایع صناعی در ح
حمل حقیقت و رقیقت با قائل بودن به انحاي وجود براي ماهیـت و پـذیرش وجـود جمعـی     
ـم در فلسـفه بنظـر         براي آن، امکان اثبات صحت قیاس اولویـت، امکـان اسـتفاده از برهـان ل
جوادي آملی، عدم امکان علم بالکنه به مراتـب دیگـر وجـود، اثبـات موضـوع واحـد بـراي        
علوم و اثبات وجود واحد اصیل مشکک بعنوان موضوع فلسفه و کارکرد تشـکیک در قیـد   
به قدر طاقت بشري در تعاریف فلسفه، تشکیکی دانستن انطباق کلی طبیعی بر افراد حسـی و  

شناسی تشکیکی صدرایی را بـاز  خیالی و عقلی آن و... که این امور، مرزها و حدود معرفت
مایاند می   .نُ
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